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نقدي بر چرايي و چگونگي انقلاب اسلامي
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چرايي و چگونگي وقوع انقلابها 
عامل x در انقلاب
ديدگاههاي مختلف درباره پديدة انقلاب

چرايي و چگونگي وقوع انقلابها 
پديده انقلاب، بهعنوان يکي از مهمترين و سرنوشتسازترين پديدههاي اجتماعي ـ سياسي، از ديرباز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و درباره چرايي و چگونگي وقوع آن ديدگاههاي گوناگوني پديد آمده است. 
هدف هر ديدگاه آن است که پژوهشگر يا خواننده را، براي گشودن قفل پديده انقلاب، به کليدي مجهز سازد; اما دلايلي چند سبب شده است هر ديدگاه در اين زمينه نتايجي خاص ارائه دهد. مهمترين دلايل اين امر به ماهيت پديدههاي اجتماعي و پيچيدگي آنها باز ميگردد که در نيازهاي معنوي و مادي و استعدادها و ويژگيهاي عامل انسان مانند قدرت تفکر، اراده و حافظه و وجود عوامل ناشناخته و پنهانِ بسيار ريشه دارد. اين امر سبب عدم امکان آزمايش ارادي يافتههاي علمي، جهت مشخص شدن درستي يا نادرستي آنها ميگردد. 
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عامل x در انقلاب
  
در تحليل چرايي و چگونگي وقوع انقلاب نظريات متعددي توسط انديشمندان و تئوري پردازان انقلاب ارائه گرديده و هريک فرآيندي را براي وقوع انقلاب ترسيم کرده اند. در اين بين يکي از نظرات تحليل کارکردگرايانه يا سيستمي از انقلاب است. و "چالمرز جانسون" از جمله انديشمنداني که از اين منظر به تحليل انقلاب پرداخته است.
در اين نگاه جامعه به سيستمي تشبيه مي شود که داراي کارکردهاي متفاوتي است و تا وقتي که سيستم کارا مي باشد, تعادل در جامعه حاکم است و وضعيت عادي است. وقتي تغييراتي در محيط و يا سيستم بوجود آمد سيستم تلاش مي کند تا به نحوي بر آن فائق آيد و يا خود را با تغييرات هماهنگ سازد که در اين صورت سيستم بار ديگر به تعادل مي رسد...

ديدگاههاي مختلف درباره پديدة انقلاب

 بدين ترتيب، مجموعهاي از ديدگاههاي متفاوت درباره پديده انقلاب به وجود آمده است که حتي برخي از آنها با يکديگر کاملا تناقض دارند; براي مثال نظريهاي پيشرفت و بهبود موقعيت اقتصادي را سبب انقلاب ميداند; نظريهاي ديگر، بدتر شدن اين موقعيت را و نظريه سوم، رکود سريع و کوتاه مدت پس از بهبودي طولاني مدت را ايجاد کننده انقلاب خوانده است.
 (1) به طور کلي، نظريههاي انقلاب در پي تبيين چرايي و چگونگي وقوع انقلابند; هرچند برخي از آنها به پيآمدهاي اين پديده نيز ميپردازند.
 (2) البته جداکردن دو بحث چرايي و چگونگي مشکل است و در باره معناي آنها نيز اتفاق نظر وجود ندارد. 
در اين کتاب، مراد از چرايي وقوع انقلاب، بيان عللي است که در همه انقلابها ديده ميشوند و تا وقتي پديد نيايند، هيچ انقلابي اتفاق نميافتد. اين دسته از علل، علل کلي خوانده ميشود.
(3) بيترديد ممکن است علل کلي، هنگام تطبيق بر مصداقي خاص; مانند انقلاب اسلامي، شکلي ويژه يابد. منظور از چگونگي وقوع انقلاب نيز مسير خاص شرايط يا تحولاتي است که به ايجاد علل کلي و سرانجام پيروزي انقلاب ميانجامد. 
بهزبان رياضي، انقلاب برآيند حوادث و دگرگونيهاي متنوع و متقاطع تاريخي يک کشور است و مجموعه تحولات و شرايط فکري، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در وقوع آن دخالت دارد. البته در هر انقلابي ممکن است با توجه به ماهيت و نوع انقلاب و رژيم سياسي، يک يا تعدادي از تحولات و شرايط نقش اصلي و بارز داشته باشد. با اين حال، آنچه در نهايت وقوع انقلاب را گريزناپذير ميسازد، عللي معدود است که در سايه تأثير و تأثر تحولات و شرايط فوق پديد ميآيد و گسترش مييابد. علل کلي، با بحث چرايي و تحولات و شرايط، با بحث چگونگي وقوع انقلاب ارتباط دارد. 
علل کلي ـ که در هر انقلابي ديده ميشود ـ عبارت است از: 
1. براي ملاحظه نظريههاي مختلف در مورد انقلاب رک: مصطفي ملکوتيان، سيري در نظريههاي انقلاب ، صفحات مختلف. 
2. بهعنوان مثال، کرين برينتون در کتاب کالبدشکافي انقلاب (Anatomy of Revolution) در زمينه پيامدهاي انقلابهاي انگليس، امريکا، فرانسه و روسيهيکنواختيهايي را ذکر کرده است. در بحث حرکت دورههاي انقلابها (فصل پنجم) اين بحث را با تفصيل بيشتري بررسي خواهيم کرد. تدا اسکاچپل در کتاب دولتها و انقلابهاي اجتماعي (States and Social Revolutions) مطالبي در رابطه با دولتهاي پس از انقلاب دارد. 
3. از جنبه حيطه و قلمرو، مطالب علمي يا کلياند و يا ويژه شرايط زماني و مکاني خاصي هستند. مطالب کلي، مطالبي هستند که بدون توجه به اين شرايط و در مورد همه جوامع و زمانها ابراز ميشوند. 
براي مطالعه علت مفيد بودن اين دستهبندي و برخي پيشنهادات براي حل مشکل تعارض نظريههاي انقلاب، رک: مصطفي ملکوتيان، اشاراتي در فلسفه علم انقلاب در: انقلاب اسلامي و ريشههاي آن ، (ويژهنامه سمينار انقلاب اسلامي و ريشههاي آن) ج 1، صص 149 ـ 140. 
1. نارضايتي عميق از شرايط حاکم: اين علت وقتي پديد ميآيد که جز خواص (Elite) ، دستکم بخشهايي از مردم نيز از بهبود شرايط نااميد شده، آن را غيرقابل تحمل يابند. 
2. وجود رهبري و ساختارهاي اجتماعي ـ سياسيِ داراي نقش و بسيجگر : هر انقلابي با رهبري و ساختارهايي همراه است. رهبري و ساختارها در گسترشِ نارضايتي، ارائه و تبليغ ايدئولوژي، ايجاد و گسترش روحيه انقلابي، تدوين استراتژي و تاکتيکهاي مبارزه و بسيج (آوردن مردم بهصحنه)نقش دارند. 
3. گسترش و پذيرش انديشهها و ايدئولوژيهاي جديد جايگزين: در هر انقلابي انديشههاي جديد حاوي ايدئولوژيهاي انقلابي، ذهن انقلابيان را تسخير ميکند و بر رفتار آنها سلطه مييابد. بدون گسترش انديشههاي جديد، هيچ انقلابي روي نداده است. 
4. گسترش روحيه انقلابي: منظور از اين روحيه، وضعي است که سبب اعتماد به نفس در افراد ميشود، بهگونهاي که آنها، بيتوجه به اقدامات سرکوبگرانه يا رفرميستي رژيمها، تنها بهپيشبرد انقلاب ميانديشند و در راستاي هدف خود ـ که واژگوني رژيم موجود و بناي ساختار نوين است ـ گام برميدارند. 
بر اين اساس، معمولاً نارضايتي عميق پيش از پذيرش ايدئولوژي جديد تحقق مييابد و پذيرش ايدئولوژي نو پيش از پيدايش روحيه انقلابي در افراد رخ ميدهد; اما در زمينه وجود رهبري و ساختارها، تقدم و تأخر شرط نيست. در صورت نيرومندي علل چهارگانه بالا، حتي توان اقتصادي و نظامي بالاي رژيم سياسي و برخوردارياش از حمايت بينالمللي نيز به احتمال قوي نميتواند از پيروزي انقلاب جلوگيري کند; يعني چنانچه نارضايتي بسياري از مردم را دربرگيرد، رهبري و ساختارها از اصالت فرهنگي برخوردار باشند، آرمان انقلابي واحد بوده، با فرهنگ عمومي کشور پيوند خورده باشد و روحيه انقلابي نيز فراگير باشد، پيروزي انقلاب بسيار محتمل است; اما اگر اين علل از نيرومندي لازم برخوردار نباشد، آينده رژيم و انقلابيان را توان عمومي دو طرف مشخص ميکند. توان عمومي نيز از طريق عناصر مادي و محسوس قدرت، (يعني تعداد همراهان،اقتصاد، نيروي نظامي، حمايت خارجي و...) و عناصر غيرمادي و نامحسوس قدرت (يعني قدرت مديريتي دو طرف، ويژگيها و توان رهبر، ايدئولوژي حاکم بر اذهان دو طرف و...) تعيين ميگردد. 
براي تحقيق در زمينه چگونگي پيدايش و نقش اين علل چهارگانه بايد به تاريخ کشورها رجوع کرد. هر انقلابي دو طرف دارد: در يک سو، رژيم سياسي و رهبران با ويژگيهاي خاص و مجموعه اقدامات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، و در سوي ديگر، مخالفان و رهبران آنها. وقتي چگونگي پيدايش و نقش علل چهارگانه مورد بررسي قرار ميگيرد توجه به هر دو طرف انقلاب ضروري مينمايد. 
انقلاب فرهنگي پديده اي مولود سالهاي پيروزي انقلاب اسلامي است كه با فرمان رهبر كبير انقلاب و در پاسخ به اوضاع خاص فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه ايران سال ۱۳۵۹ به وقوع پيوست. چرايي و چگونگي اين رخداد مهم در تاريخ فرهنگي و سياسي كشورمان مبحثي است كه در اين مقال سعي بر يافتن پاسخي براي آن داريم.
۱- فروردين ۵۹ است، دانشگاه ها در تسخير و تسلط نيروهاي ضد انقلابي قرار گرفته،چريكهاي فدايي خلق و مجاهدين خلق (منافقين) دانشگاه را تبديل به دژي تسخير ناپذير كرده اند ودر دفاتر گروه هاي دانشجويي انواع سلاح هاي جنگي يافت مي شود. دانشجويان هوادار سازمان مجاهدين خلق (منافقين)، دانشگاه ها را سنگربندي كرده بودند. اما موضوع مهم تر دگرگوني جواناني است كه پاي به دانشگاه مي گذارند، ورود به دانشگاه مترادف است با داخل شدن در مركز هياهو و تبليغات سياسي گروه هاي سياسي- نظامي كه جز شعارها و تحليل هاي عاطفي و احساسي، چيزي براي عرضه ندارند.
۲- درحقيقت، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي (بويژه  دانشگاه تهران) به ستاد مركزي فعاليت و خوراك سازي فكري و تبليغاتي براي گروه هاي معاند تبديل شده و اين موضوعي نبود كه بر رهبران انقلاب پوشيده بماند. در يكي از جلسات شوراي انقلاب، دكتر بهشتي معتقد بود:«گروه هاي مخالف مسير انقلاب، ممكن است از تجمع در دانشگاه ها و مدارس در جهت اهداف خود، بهره برداري كنند، طبعاً بايد پيش بيني لازم در اين امر را داشت.» اما بني صدر، عمق قضيه را درك نمي كند. وي در پاسخ مي گويد:«اگر دانشگاه تعطيل شود، عملاً در دست چپي ها قرار مي گيرد.»
سپس قطب زاده چنين مي گويد: «چپي ها، طرح وسيعي را براي دانشگاه ها و مدارس دارند و مي خواهند در هفته اول شروع سال درسي، همه را به اعتصاب و شورش بكشانند.»
آيت الله هاشمي رفسنجاني با آن صراحت هميشگي اش مي گويد: جلوي شلوغي دانشگاه ها  را مي توان گرفت فقط كافي است، عده زيادي از بچه مسلمان ها تهران باشند، آنگاه از انقلاب دفاع خواهند كرد. اكثريت اعضاي شوراي انقلاب، اعتقاد دارند دانشگاه كاملاً در دست گروهك ها قرار گرفته و وضع به مرحله خطرناكي رسيده است.
هاشمي مستقيماً به سراغ نظر اصلي خود، يعني جلوگيري فوري از آشوب ها و اصلاح ساختاري دانشگاه مي رود: ... بگذاريد آنها شلوغ كنند... آ ن وقت جلوي مردم آنها را تخطئه مي كنيم.
جلوگيري از كار گروهك ها كاملاً ممكن است مي شود از شلوغي جلوگيري كرد. ما هم كه از خشونت نمي ترسيم. امروز شروع شود، بهتر از سه ماه ديگر است.
۳- درگيري هاي پراكنده در دانشگاه در طول سال ۵۸ و ۵۹ ادامه داشت. هر چند نقطه آغاز ماجراي انقلاب فرهنگي در دانشگاه تبريز رخ داد. جايي كه در بيست و ششم فروردين ۵۹ آيت الله هاشمي رفسنجاني در تالار اجتماعات دانشكده پزشكي حضور يافت. او براي دانشجويان، مبحثي ايدئولوژيك درباره مباني فكري اسلامي پيش كشيد و سپس اهداف و بنيادهاي انقلاب اسلامي را تشريح نمود.
اما به ناگاه گروهي از دانشجويان هوادار مجاهدين و كمونيست ها به طرح مسايلي در مخالفت با سخنان هاشمي و انتقاد از انقلاب پرداخته و با سر دادن شعارهايي، جلسه را به تشنج كشيدند. درگيري دانشجويان انجمن اسلامي و زد و خورد آنان باعث شكسته شدن درهاي تالار سخنراني شد و هاشمي را مجبور كرد كه سخنراني خود را قطع و از تالار اجتماعات خارج شد. اين برخورد تعرض آميز دامنه وسيعي داشت. نخست روحانيون و مردم تبريز آن را محكوم كردند. حتي بخشي از بازار تبريز در اعتراض به اين درگيري تعطيل شد.
موج هاي انتقادات و مخالفت با گروهك ها در دانشگاه تبريز و خارج از آن ادامه يافت. راهپيمايي هايي اعتراض آميز صورت پذيرفت و طي روزهاي بعد وضع در دانشگاه تبريز دگرگون شد. ساختمان مركزي دانشگاه تبريز توسط انجمن اسلامي دانشجويان تصرف شد. متصرفان طي اعلاميه اي ضمن اعتراض به وقايع اخير، خواستار تصفيه و پاكسازي دانشگاه شدند. مردم تبريز نيز از اين خواسته ها حمايت كردند در نتيجه كلاسهاي دانشگاه تعطيل شد.
دكتر باهنر، عضو شوراي انقلاب، ضمن گفت وگويي با اعلام حمايت از متصرفان گفت: «.... در نتيجه دانشجويان اسلامي در برابر اين رفتار ضد آزادي و ضد نظم كه گروه هاي مخالف به وجود آورده بودند، تظاهرات و اقدام به گرفتن دانشگاه كرده اند.»
دكتر باهنر در زمينه تعطيلي دانشگاه ها به طور كلي اظهار داشت:«... زمزمه هايي بوده مبني بر اين كه گروه هاي اسلامي دانشگاه ها معتقدند كه دانشگاه ها بايد متناسب با نيازهاي انقلاب اسلامي تغيير كند و نظام و سيستم تازه اي در آنجا پياده شود. در اين مدت تغيير چشمگيري در سيستم دانشگاه ها داده نشده و اين هدف را به دنبال پيام امام تعقيب مي كنند و هدف اين است كه نظام دانشگاه ها را مطابق با انقلاب اسلامي عوض كنند...»
واقعيتي كه باهنر به طور ملايم و در لفافه بيان كرد، در واقع امر مهمتري بود كه با جرقه درگيري در سخنراني هاشمي رفسنجاني، در دانشگاه تبريز آغاز شده بود. مقارن با تحولات دانشگاه تبريز، دانشگاه علم و صنعت از سوي انجمن اسلامي دانشجويان اشغال شد و درگيري هايي در پي اين اشغال به وقوع پيوست.
سنگين ترين درگيري ها در دانشگاه تربيت معلم رخ داد. اين درگيري ها منجر به كشته  شدن فردي به نام پرويز ستاري شد. تحقيقات، چريك هاي فدايي خلق را مسئول اين قتل معرفي مي كرد.
در روزهاي بعد، مسئله دانشگاه بعد ملي به خود گرفت. سپس به تصويب شوراي انقلاب و تأييد امام خميني، قرار شد كليه دانشگاه هاي كشور از ۱۵ خرداد تعطيل شوند تا به وضع آنها رسيدگي شود(هر چند درگيري ها اجازه آرامش تا ۱۵ خرداد را نداد.) در مهمترين بخش اطلاعيه شوراي انقلاب آمده بود: «ستادهاي عملياتي گروه هاي گوناگون، دفترهاي فعاليت و نظاير اينها كه در دانشگاه ها و دانشكده ها و مؤسسات آموزش عالي مستقر شده اند، در ظرف سه روز از صبح شنبه تا پايان روز دوشنبه بر چيده شوند. چنانچه تا پايان اين مهلت تأسيسات مذكور برچيده نشوند، شوراي انقلاب مصمم است كه همه با هم يعني رئيس جمهور و اعضاي شورا، مردم را فرا خوانند و همراه مردم در دانشگاه حاضر شوند و اين كانون هاي اختلاف را برچينند.»
اين بيانيه تعيين تكليف نهايي دانشگاه ها بود. غالب دانشگاه ها و مراكز و مدارس آموزش عالي در ظرف دو روز به تصرف انجمن هاي اسلامي دانشجويان درآمد و در همان روزهاي پايان فروردين بيش از ۳۰ مركز مهم دانشگاهي با زد و خوردهاي محدود يا شديد تسخير شد.
شديدترين درگيري ها در دانشگاه هاي شيراز و مشهد روي داد، اما در نهايت كار يكسره شد. بعدها معلوم گشت كه قلب فعاليت هاي مجاهدين، چريك ها و ساير گروه ها در اين دو شهر، دانشگاه بوده است.
۴- اشغال دانشگاه ها از سوي دانشجويان مسلمان فقط عكس العملي در برابر اشغالگران كمونيست و ساير مخالفان انقلاب بود. شايد اگر شرايط دموكراتيك و امكانات بسيار زيادي كه در ابتداي انقلاب در اختيار گروه هاي مختلف قرار گرفته بود، مورد سوء استفاده قرار نمي گرفت و دانشگاه به مركز برنامه ريزي و سربازگيري آشوبگران بدل نمي شد، هيچ گاه كار به خشونت نمي رسيد. بررسي همه اخبار و اطلاعات اسناد مربوط به دانشگاه نشان مي دهد كه در آن زمان هيچ چاره اي جز برچيدن بساط نيروهاي مخالف و توطئه گر وجود نداشت. خاصه آن كه پس از تعطيلي دانشگاه ها مشخص شد كه تعداد زيادي اسلحه و مهمات نيز در برخي از اين مراكز گردآوري و انبار شده بود.
تسخير دانشگاه ها، در واقع آغاز جنبشي بود كه به «انقلاب فرهنگي» موسوم شد و بدون ارزيابي نتايج علمي و فرهنگي آن، از منظر سياسي، عملي بسيار ضروري در جهت حفظ ثبات و بنيادهاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي بود.
با روشن شدن وضعيت دانشگاه ها، اظهارنظرها و ارائه تحليل درباره دانشگاه ها شروع شد.
جنبش مسلمانان مبارز ضمن انتقاد از نحوه اشغال دانشگاه، در بيانيه اي اعلام كرد:« اقدامات اخير در دانشگاه ها در جهت يك انقلاب مكتبي سير نخواهد كرد.»
حزب جمهوري اسلامي نيز اطلاعيه اي در تاييد عمل دانشجويان صادر نمود:« نظام دانشگاهي ما بايد فرهنگ  هاي وابسته حاكم بر محيط فعلي دانشگاه ها و وابستگان به اين فرهنگ را از دانشگاه ها ريشه كن كند.در پي رهنمودهاي امام، بار ديگر دانشجويان مسلمان دانشگاه ها به پاخاستند تا با ياري توده هاي روشن بين و بيدار امت، برقراري اين نظام اسلامي را در دانشگاه ها به مستضعفان جهان، بشارت دهند و برماست كه چون هميشه به ياريشان بشتابيم.»
جاما يا جنبش انقلابي مردم ايران به رهبري دكتر سامي حمله به دانشگاه را محكوم كرد. از سوي ديگر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جامعه روحانيت مبارز از انقلاب فرهنگي در دانشگاه ها حمايت كردند.
محمدتقي شريعتي، طاهر احمدزاده و شيخ علي تهراني نيز با صدور اعلاميه مشتركي،  اشغال دانشگاه ها از سوي دانشجويان مسلمان را محكوم كردند.
در ميان اعضاي دفتر تحكيم وحدت، درحمايت يا عدم حمايت از اشغال دانشگاه از سوي دانشجويان مسلمان اختلاف نظر وجود داشت. دكتر محمود احمدي نژاد و مرتضي مبلغ از حاميان انقلاب فرهنگي بودند.اما دانشجويان مستقر در سفارت آمريكا با نحوه انقلاب فرهنگي مخالف بودند. مجاهدين خلق نيز با انتشار اعلاميه اي،« به پا كردن آشوب و هرج و مرج و جنجال در محيط هاي آموزشي را نهايتا ريختن آب به آسياب دشمن و امپرياليست ها خواند. مجاهدين بدون اشاره به نقش خود در تشنجات دانشگاهي، مسئله عراق و درگيري با امپرياليسم را مطرح كرده و درگيريهاي دانشگاه ها را مخالف وحدت و ضربه اي به كشور، در شرايط بحراني خواند. همچنين اين سازمان تصرف كنندگان را فتنه جو و فرصت طلب معرفي كرد. در كنار مجاهدين، كليه گروه هاي كمونيستي و چپ نيز حمله به دانشگاه ها را توطئه رژيم و يورش به پايگاه هاي مترقي و انقلابي، و تحكيم استبداد و ديكتاتوري فاشيستي معرفي نمودند. 
۵- پس از اعلام نظر و تبليغات گسترده برله و عليه اشغال دانشگاه ها توسط انجمن هاي اسلامي و تخليه دانشگاه ها از ستادها و دفاتر گروهك ها، امام خميني به ابراز نظر پرداختند و صريحاً از جريانات تصفيه در دانشگاه حمايت نمودند! ايشان ضمن محكوم ساختن توطئه هايي كه در دانشگاه سامان مي يافت، فرمودند: «ما از حمله نظامي نمي ترسيم، از دانشگاه استعماري مي ترسيم، آخرين حركت تاريخي، در امور مربوط به دانشگاه ها با فرمان مهم امام خميني مبني بر تشكيل «شوراي انقلاب فرهنگي» محقق شد. اين شورا موظف بود زمينه هاي تحول و اسلامي شدن دانشگاه ها را ايجاد نمايد. نتيجه فعاليت هاي شورا، مي بايد براي هميشه مشكل سياسي به نام دانشگاه ها را از ميان بردارد و صورتي علمي و پژوهشي، در زير سايه ترين و اسلاميت بدان بدهد.
در اين فرمان نخستين اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي تعيين شدند، اين افراد عبارت بودند از حجت الاسلام رباني املشي، دكتر محمد جواد باهنر، جلال الدين فارسي، شمس آل احمد، دكتر حسن حبيبي، دكتر عبدالكريم سروش و دكتر علي شريعتمداري.
در اين زمينه امام خميني(ره) «معيارهاي روشن و دقيقي براي تعيين استاد و دانشجو» به ستاد انقلاب فرهنگي داده و لذا ديگر عذري باقي نمانده بود.
ريز از يكسان سازي جهاني (globalization يا به اصطلاح رايج جهاني سازي)
(1) پيدايش نخستين انقلاب پست مدرن بعد از رنسانس!
دو دهه از وقوع حادثه اي بزرگ به نام انقلاب اسلامي در جهان گذشته است و اكنون چنديست وارد دهه سوم انقلاب شده ايم. در طي اين دوران هزاران مقاله و صدها كتاب درباره چرايي و چگونگي و ماهيت و هويت انقلاب نوشته شده است. از آن جايي كه در جهان كنوني بيشترين پژوهشها از سوي پژوشهگران غربي انجام مي شود، پاسخ به ماهيت انقلاب نيز با معيار و ديد انسان غربي به "مفهوم و معني انقلاب و يكسان سازي و تك قطبي شدن فرهنگ" صورت گرفته است.
نويسندگان غربي كوشيدند همه حوادث و وقايع تاريخي جهان غير غربي را با محكها و تئوريهاي فراگير بشري خود، گزارش و تفسير كنند. يكي از همين تئوريها و درگيريهاي بنيادي غرب، ديدن جهان غير غربي از پنجره انديشه مدرنيسم و پيشرفت و غلبه مدرنيته و مدرنيسم در همه حوادث بزرگ است.
در اين نوع نگاه، هر عمل و عكس العمل بايد در مدار انديشه و زير سايه عمل "انسان غربي به سوي مدرنيسم"، در دو شكل "ليبرال دموكراسي" و "تكنولوژي و علم" تعريف شود. از اين جا هر حادثه ضد غربي با نگاه تحقير آميز و خلاف جهت تاريخ، بيان و كهنه گرايي و ارتجاع خوانده مي شود!!
با همين زاويه نگاه غربي در باب مدرنيسم و عدم اصالت هرگونه تحرك مستقل انسان غير غربي، بسياري از نويسندگان غربي و هم چنين شرقيان غرب زده، زخن ها گفته و قلم ها فرسوده اند. حتي در قلب انقلاب اسلامي، مدرنيستهاي مسلمان! و مسلمانان سكولار! صاحب تفكرهاي التقاطي جديد شبه اسلامي نظير سكولاريسم اسلامي، قبض و بسط شريعت، دموكراسي اسلامي و جامعه مدني اسلامي كه بر بخشهايي از مناصب اجرايي و فرهنگ رسمي انقلاب تسلط پيدا كرده اند، از اين زاويه و از پنجره اومانيستي و بشر مدرن به پديده انقلاب مي نگرند.
نمونه يكي از نويسندگان غربي "اريك بوتل" پژوهشگر و نويسنده فرانسوي است كه پايان نامه دكتراي خود را به نام "شهادت در ادبيات جنگ" از اين منظر نوشته است.
بخشهايي از اين رساله به صورت مقاله اي به نام "به سوي قرائتي نو از شهادت از منظر انسان شناسي و جامعه شناسي" در نشريه نامه پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تابستان 1377 منتشر شد. البته با قيد نقدپذيري اين مقاله و اين كه چاپ آن صرفا از جهت "نگاه نو به شهادت" بوده است.
اما به هرحال اين گونه مقالات روح انديشه اومانيستي (انسان مدارانه) نويسنده را درباره انقلاب اسلامي و علاوه بر آن جنگ و دفاع مقدس به وضوح بيان مي كند. 
اهمين اين ديدگاه (نگاهي زميني و انسان مدارانه) به پديده شهادت و انقلاب، خود انگيزه اي است براي تجزيه و تحليل و نقد نظرات اين نويسنده و نويسندگان غربي هم راي او. نگاهي اجمالي براي نقد همه نظريه هاي مدرنيستي غربگرايانه نويسندگان امريكايي و اروپايي و روشنفكران بومي و محلي غربگرا.
مشكل عمومي همه اين نظريه ها فقر اصطلاحات و فهم و درك ناقص انقلاب ديني و اسلامي است كه به عقيده "ميشل فوكو" در مقام نخستين انقلاب پست مدرن بعد از رنسانس هرگز رخ نداده است و از اين رو درك آن در قلمرو تئوريهاي روشنفكري مدرن نمي گنجد.
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